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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (ادامه خطبه شقشقیه)

رِ واضالْح ورضح  ةَ لَومالنَّس ارب ةَ وبالْح الَّذِي فَلَق ا ومدر مباحث گذشته بیان شد که امیرالمومنین (عليه السلام) فرمودند: « ا
قيام الْحجة بِۇجودِ النَّاصرِ و ما اخَذَ اله علَ الْعلَماء انْ  يقَاروا علَ كظَّة ظَالم و  سغَبِ مظْلُوم لْقَيت حبلَها علَ غَارِبِها.»

نته اساس در عبارات مذکور، مقصود اصل ایشان از تعبیر «لَو  حضور الْحاضرِ و قيام الْحجة» است.

در قسمتهای قبل این خطبه حضرت (عليه السلام) گزارش از وضعیت گذشته از قبیل اینکه چونه خلفای سابق روی کار
آمدند را مطرح نمودند. تا اینکه مردم برای مسئله خلافت هجوم آورده و اصرار نمودند و ایشان نیز پذیرفتند.

سپس حضرت (عليه السلام)  گزارش رخداد را بیان نموده و مفرمایند: اگر حضور مردم نبود و اگر حجت به وجود ناصر قائم
نشده بود و اگر آن پیمان که خدای تبارک و تعال از علما اخذ کرده نبود، من خلافت را رها مکردم. در این عبارات چند نته

وجود دارد:

نته اول: آیا تعبیر «قیام الحجة بوجود الناصر» ترار «حضور حاضر» است یا اینکه مجرد حاضر که مراد حضور انصار و
مهاجرین یا بیعت باشد کاف نیست؟!

ظاهر این است که مجرد حضور حاضر کاف نیست و حاضر باید ناصر نیز باشد و لذا حضرت (عليه السلام) مفرمایند: اینها
برای تحقق خلافت ناصر هم بودند.

نته دوم: علاوه بر حضور حاضر و وجود ناصر حضرت (عليه السلام) مفرمایند: اگر پیمان که خداوند تبارک و تعال از
علماء گرفتهاست نبود. متعلق عهد، عدم علماء سوت در مقابل پرخوری و شم چران ظالم و گرسن مظلوم است و این

مطلب کنایه از بعدالت است که ی بعد آن حیف و میل نمودن بیت المال است نه اینکه اختصاص به بیت المال داشته باشد.

شاخصه اصل ومتان دارد عدالت خلاصه در مسائل مادی شود اما عدالت در تمام امور حته سوم: ولو در عرف امن
حومت مشروع و دین است؛ به این بیان که حاکم باید امانات را در اختیار تمام افراد جامعه قرار بدهد و این مسئله

اختصاص به بیت المال ندارد یعن امان رشد در تمام ابعاد زندگ مانند علم اندوزی و یا امنیت برای کلیه افراد مهیا باشد.

نه اینکه عدهای در امنیت باشند و عدهای دیر در امنیت نباشند یا عدهای از نظر بهداشت وضعیت خوب داشته باشند اما
عدهای چنین نباشند یا برای عدهای تحصیل علم و امان استفاده از مراکز علم خارج بسیار آسان باشد اما عدهای چنین
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نباشند.

وجه دیر بعدالت این است که به خدای تبارک و تعال ظلم شود یعن احام و اعتقادات که حدود و غرقگاه اله است را
تغییر داده و در دین بدعت ایجاد کنند؛ مثلا حلال را حرام  و حرام را حلال کنند.

نته چهارم: عالم در مقابل بعدالت و ظلم مسئول است اعم از اینکه این ظلم در حق خداوند متعال، جامعه و یا افراد آن باشد
و لازم است با تمام اینها مقابله نماید. خلاصه اینکه متعلق این پیمان «انْ  يقَاروا علَ كظَّة ظَالم و  سغَبِ مظْلُوم» است و

این تعبیرات در روایات نیز از امیرالمؤمنین(عليه السلام) مرر ذکر شدهاست.

برای نمونه امام صادق(عليه السلام) مفرمایند: در کتاب عل (عليه السلام) خواندم که خداوند متعال قبل از اینکه به جهال امر
برای  طلب علم داشته باشد، علماء را ملف بر بذل علم نمودهاست.[1] در تعبیر دیر حضرت (عليه السلام) مفرمایند: خداوند

متعال از علماء پیمان گرفتهاست که به مردم تعلیم بدهند.[2]

و ،هارظْها جِبي ثيح هتَمَف لْمع نع لئس نم قُولص ي هال ولسر تعمفرمایند: «سر حضرت (عليه السلام) مدی در بیان
يزول عنْه التَّقيةُ، جاء يوم الْقيامة ملْجماً بِلجام من النَّارِ.»[3]

در روایت دیر حضرت (عليه السلام) در تعبیری عجیب مفرمایند: عالم که کاتم علم خویش است و آنرا مخف ناه مدارد
شود اما سخنّبیند اختلاس شده و حقوق مردم پایمال مشود یا مجابجا م م الهبیند حشود یا مبیند ظلم مم یعن

نمگوید، در آخرت بوی این عالم بدترین بو است و این عذاب بسیار سخت است که در نظر مردم در دنیا، بوی علم و نورانیت
عالم زیباترین بود باشد اما در روز قیامت این مسئله عس خواهد شد.

کند و این مسئولیتترین جنبده زمین نیز او را لعن مه کوچفرمایند: نه تنها افراد بشر بلدر ادامه حضرت (عليه السلام) م
است که علم برای انسان مآورد.[4]

کتمان علم تنها به این نیست که مسئلهای که برای مردم بین است را بوید بله عالم به جهت تسلط و اطلاع دقیق در مسائل
دین باید آنها بیان نماید و لذا این روایت ظهور در ظلم بر خدای تبارک و تعال دارد.

خداوند متعال نیز در قرآن کریم مفرماید افرادی که بینات خدای تبارک تعال اعم از کتاب آسمان، وجود پیامبران، معجزات
آنها و حت مسئله امامت را کتمان مکنند، مورد لعن خداوند متعال و لعنت کنندگان هستند.[5]

عالم حق ندارد بوید من درس خوانده و به مرتبه اجتهاد و فقاهت رسیدهام اما الان گوشه خانه نشسته و با مردم ارتباط نخواهم
داشت و به فر سیر و سلوک هستم. سیر و سلوک این است که واجبات را انجام بدهیم و واجب این است که به میدان آمده و

مسائل دین مردم را تشخیص داده و پاسخ آنرا بیان نمائیم.

متأسفانه برخ نام این عمل را عرفان مگذارند. این چه عرفان است که انسان با پیمان خدا مخالفت مکند؟! این عرفان
نیست بله ضد عرفان است. ی از واجبات مهم عمل به این پیمان است که خداوند متعال با عالم عهد کردهاست.

علم مائدهای از جانب خداوند متعال به انسان است و به هر شخص هم اعطاء نمشود. اگر به شخص داده شده در مقابل
.شود که اگر با کتاب و دین من آشنا شدی باید آنرا بذل و منتشر کنگرفته م پیمان



طلبه باید دنبال این باشد که منبر یا کرس برای افاضه پیدا کند. البته این مسئله نباید به خودنمای که عمل مذموم و از رذائل
نفسان است منته شود بله برای ادای زکات علم که خدا به او دادهاست باید این عمل را انجام دهد.

نته پنجم: حضرت (عليه السلام)  در این خطبه در مقام گزارش ماوقع است اما در مقام بیان دلیل مشروعیت حومت نیستند؛
یعن از این جملات نمتوان استفاده نمود که حضور حاضر موجب مشروعیت حومت است و اگر این مسئله محقق نشد،

حومت مشروعیت ندارد. بله حضور مردم دخیل در فعلیت حومت است.

البته برخ از این تعبیر چنین استفاده نمودهاند که اگر مردم نیایند حومت مشروعیت ندارد؛ در حالکه این برداشت صحیح
نیست به این جهت که حضرت (عليه السلام) نمفرماید اگر این مسئله محقق نشده بود پذیرش حومت برای من مشروع نبود و

آنرا رها مکردم بله مفرماید اگر این مسئله نبود هم من مختار بودن این مسئله را قبول کنم یا خیر؟!

نته ششم: از تعبیر «ما اخَذَ اله علَ الْعلَماء» و روایات که ذکر نمودیم، متوان ی از مبان تشیل حومت مشروع را
استفاده نمود؛ به این بیان که اگر عالم دید ی ظالم عهدهدار حومت است که ظلم بالاتر از غصب حومت وجود ندارد و
هیچ فسق و ظلم بزرگتر از غصب حومت بعد از پیامبر (ص) نیست؛ لذا بر او لازم است دستور خداوند را به عنوان دستور

خود بیان نموده و سوت نند.

ی از مسائل که در مورد حرکت امام خمین (ره) قبل از پیروزی انقلاب وجود داشت، مبنای ایشان در این مسئله بود که آیا
بر مبنای امر به معروف و نه از منر است؟! قطعاً در آن زمان شرائط فقه امر به معروف و نه از منر موجود نبود اما در

بحث دیر ما راجع به این مطلب بحث نموده و مبان آنرا روشن ساختهایم.

اما از همین تعبیر متوان استفاده نمود که مقابله با ظالم و ظلم ی واجب خاص بر علماء است و در مسئله امر به معروف و
نه از منر که ی واجب عموم است خلاصه نمشود. البته علما اختصاص به ائمه معصومین(عليهمالسلام) نیز ندارد کما

اینکه در بعض از شروح نهج البلاغه این مطلب را آوردهاند. عالم

به هر شخص که عالم به خدا و دین او است و حلال و حرام را متواند تشخیص بدهد اطلاق مشود و نسبت به او این عهد
وجود دارد و حرکت امام (ره) نیز بر اساس عمل به این عهد است.

حضرت (عليه السلام) در ادامه خطبه مفرمایند: «و لَسقَيت آخرها بِاسِ اولها.» این تعبیر کنایه از این است که من همانگونه
که قبلا در مقابل آن سه خلیفه صبر کردم اکنون نیز زیر بار این مسئولیت نمرفتم و مانند گذشته عمل مکردم.

سپس مفرمایند: «و لْفَيتُم دنْياكم هذِه ازْهدَ عنْدِي من عفْطَة عنْزٍ.» «عفطة» به آب مگویند که در اثر عطسه از بین بز یا
بزغاله بیرون مآید. خود بزغاله چقدر ارزش دارد تا آب بین آن چقدر ارزش داشته باشد؟!

حضرت (عليه السلام) مفرمایند: اگر این شرایط که باید مسئولیت را قبول کنم نبود مدیدید ارزش دنیای شما نزد عل بن
ابطالب که مخواهید او را در رأس حومت قرار بدهید و تمام اختیارات به او بدهید، از آب بین بزغاله کمتر است.

ولو نمتوانیم مانند ایشان از دنیا دوری نمائیم، اما این نته باید برای ما درس باشد که برای دنیا ارزش قائل نشویم و مانند
پیشوایمان عمل نمائیم تا بتوانیم خود را انشاءاله به ایشان نزدی کنیم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



ندٍ عزَي نةَ بطَلْح نع ازِمح نورِ بنْصم نع زِيعب نب يلاعمسا ندِ بمحم نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[1] ـ «م
لْمذْلِ الْعداً بِبهع اءلَمالْع َلخَذَ عا َّتح لْمداً بِطَلَبِ الْعهالِ عهالْج َلخُذْ عاي لَم هنَّ الع ا لتَابِ عك ف تاقَر :ع قَال هدِ البع ِبا

للْجهالِ نَّ الْعلْم كانَ قَبل الْجهل.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 41.
[2] ـ «و قَال ع: ما اخَذَ اله علَ اهل الْجهل انْ يتَعلَّموا حتَّ اخَذَ علَ اهل الْعلْم انْ يعلّموا.» نهج البلاغة (للصبح صالح)، ص:

.559
[3] ـ التفسير المنسوب إل الإمام الحسن العسري عليه السلام، ص: 402.
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